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سنگ اول
در  فرانســه  رئیس جمهــوری  روزی 
بحبوبه مشــکلات کشــور تلفــن کرد به 
کــه »اوضاع  نخســت وزیرش و پرســید 
خوبه«؟  نخست وزیر فوری جواب داد: 
»بله؛ همه چیــز خوب پیش مــی رود و 
ما از سیر تحولات کشور راضی هستیم 
کــه طبــق برنامه ریزی هــای  و از آنجــا 
صورت گرفتــه پیــش می رویــم مشــکل 
خاصــی هــم نداریــم و اوضــاع کامــلا بر 
رئیس جمهــوری  اســت.  مــراد  وفــق 
هم صدایــش را پایین آورد و در گوشــی 
تلفن خطاب به نخست وزیرش گفت: 
»آهان متوجه شــدم الان با خبرنگارها 
هســتی. بعــدا حــرف می زنیــم. « حالا 
حکایــت ماســت و اظهــارات مقامــات 
اجرایــی  برنامه هــای  آدم  کشــورمان. 
کــه می بینــد و حــرف برخــی  کشــور را 
مقامــات ایــن کشــور را کــه می شــنود، 
گاه یاد این  گفت وگو و البته این  ناخودآ
ترانه می افتد که »همه چی آرومه، من 

چقدر خوشحالم....«

سنگ دوم
گفتــه  و امــا معــاون وزیــر بهداشــت 
»بــرای مســافرت برنامه ریــزی جــدی 
کنم  نکنیــد.« خدمــت ایشــان عــرض 
کــه برنامه ریزی هــای ما چیزی شــبیه 
برنامه ریزی های مقامات کشور است. 
در واقــع ما یک چیزی برای دلخوشــی 
می کنیــم  برنامه ریــزی  خانــه  اهــل 
بعــد که عملــی نشــد، کــه نخواهد هم 
شــد، می گوییــم تقدیــر نبود یا شــرایط 
کنونی باعث شــد امسال هم  حساس 
به سفر نرویم. این است که شما نگران 
برنامه ریزی های ما و تأثیرش بر روابط 
خانوادگی مان نباشید. ما سال هاست 
از شما دوســتان آموخته ایم که برنامه 
و برنامه ریزی یک چیز تزئینی برای سر 
کار گذاشتن دیگران است و الزامی هم 

بر اجرایش نیست. هست؟ 

سنگ سوم
امــا در اهمیــت برنامه ریــزی ایــن را 
کــه طبــق برنامه های  هم اضافــه کنم 
مــدون بــه زودی و ظــرف ســی ســال 
آینــده از هــر چهــار نفــر شــهروند ایرانی 
یک نفرشــان مدیر دولتی خواهد شد؛ 
چــون ســازمان جهانــی بهداشــت در 
اطلاعیــه ای هشــدار داده کــه تــا ســال 
2050 از هــر چهار نفر در جهــان یک نفر 
مشــکلات شــنوایی پیدا خواهد کرد و 
در ایران کسانی که گوش شنوا ندارند، 

فقط مدیران کشور هستند.

سنگ چهارم
پــروژه ســاختمانی جلســه  یــک  در 
داشــتیم. برنامه زمانی تحویــل و ابلاغ 
نقشه ها ایراد داشت. یکی از غول های 
جلســه  آن  در  ســاختمان  صنعــت 
چیزی گفت که بــه نظرم چکیده تمام 
گفــت ســه نوع  حرف هاســت. ایشــان 
دروغ در کشور داریم. اول دروغ ساده، 

دوم دروغ شاخدار و سوم برنامه!

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

نوع سوم دروغ

   امیرمسعود فلاح

طبق وعده دوستان معتبرم انتظار داشتم یا نگهبانی بهِم نخورد یا 
گروهبان نگهبان باشم و فقط به سربازان سر پست سرکشی کنم. ولی 
نه تنها خودم پســت دادم، بلکه بالای برجک هم فرســتاده شدم. آن 
هم برجکی که تار عنکبوت بســته بود و فکر کنم دو ســه سالی می شد 
نگهبــان به خــودش ندیده بــود. غــرورم را کلا کنــار گذاشــتم )البته به 
اجبار چون سربازی بود دیگر( و از هرکس چیزی یاد می گرفتم. از غلام 
که 10-12 ســال ازم کوچک تر بود یاد گرفتم می شــود پســت نگهبانی را 

خریدوفروش کرد. غلام ســر هیچ کدام از پســت هاش نرفت و آب از آب 
تکان نخــورد اما من که ســر همۀ پســت ها رفتم فقط بــه خاطر قیمت 
پرســیدن از یــک شــخص اشــتباهی، توبیــخ شــدم و اضافــه خدمــت 
خــوردم. از فرنــود هــم کــه جای پــدرم بود یــاد گرفتم که ســر پســت ها 
یواشــکی می شــود خوابید اما با اینکه سر هیچ پســتی نخوابیدم فقط 
به خاطــر اینکه ســر یکی از پســت ها تــوی ســرما عینکــم را درآوردم که 
بخار نکند و همین باعث شــد افسرنگهبان را نبینم و برایش پا نکوبم، 
به جرم خــواب در حالت ایســتاده و اهمال در انجــام وظایف محوله و 
سســتی در امر خطیر نگهبانــی تنبیه شــدم و اضافه خدمــت خوردم. 

آموزشــی به پایان رســید و بــرای رفتــن به یگان تقســیم شــدیم. من و 
فرنود و غــلام با هم افتادیــم. از پادگان کــه بیرون آمدیم، همســر غلام 
با ایکس تری آمد دنبالش و یک گوســفند همانجا پیش پایش کشت. 
پســر فرنود هــم با خانــواده اش با یــک اتوبــوس آمدند و حلقــۀ گل دور 
گردنــش انداختند. من هم با رانندۀ همیشــگی برگشــتم و در راه مورد 
محبت هــای جونانــه اش قــرار گرفتــم. لحظــه خداحافظــی بــا راننده 
بسیار سخت بود. گفت »تو چشمات نیگا نمی کنم جون دل. کرایه رو 
بذار و برو جان جانان.« با اصرار مبلغ را گفت. سه برابر همیشه گرفت 

چون دیدار آخرمان بود. گازش را گرفت و رفت.

ســلام عــرض می کنــم خدمــت همــه هموطنــان عزیزم 
کشــور چهارفصل مــان ایــران. از لابــه لای لجن هــای  در 
مشــمئز کننده انحطاط یعنی از ناف لندن، با شما هستم 
با گزارشــی دیگر از زندگی نئاندرتال هــای غربی. درحالی که 
شــما احتمالا روز پــر از خنــده و آرامش تان را شــروع کــرده و 
بدون هیچ دلهره و اضطرابی در صف اتوبوس به دنبال یک 
تکه نــان، به زیبایی لرز می زنیــد، اینجا مردم در اوج فســاد 
و تباهــی، تازه درحــال بیدار شــدن از خــواب صبحگاهی و 
کوفت کردن صبحانه شان هستند و همین نشانه تفاوت 

فرهنگ والای ما ایرانیان و غرب متعفن است. 
با وجود اینکه این روزها در ایران با وجود نزدیک شدن به 
عید، مردم با شادی وخوشحالی درحال آماده شدن برای 
عید نوروز هســتند ولی در اینجا قیمت ها آن قدر بالاســت 
که وقتی در خیابــان قدم می زنی هیچ نشــانه ای از نزدیک 
شــدن به عید نمی بینی. نه تنها دوره گرد و دستفروشی در 
خیابان ها نیست که وسایل هفت سین به شما بفروشد، 
بلکه در مترو هم، از دم کنی قابلمه، بیســت فــروش مغازه، 
پونــزده فــروش همــکار، فقــط ده تومــن، اثــری نیســت و 
بدون شــک این برگ دیگری اســت بــر دفتر دویســت برگ 

انحطاط غرب.
اینجا متأســفانه ثبات قیمت ها، آن قدر مردم را خســته 
و ناراحت کــرده که دیگر شورونشــاطی در چهــره آنها دیده 
نمی شــود. درحالی که در ایران، مــردم هربار کــه وارد مغازه 
می شوند با قیمتی جدید روبه رو می شــوند و همین تنوع 
به رشد خلاقیت آنها کمک بسزایی کرده است. اتفاقا دیروز 
درحالی که بــه طرز مشــقت باری درحال خوردن اســتیک 
ناهارم بــودم، با یکی از مــردم عادی اینجا گفت وگــو کردم. 
او کــه به شــدت ناراحت بود حتی نتوانســت آبمیــوه بعد از 
ناهــارش را تــا انتها بخــورد و مــدام زیــر لب می گفــت: »تورم 
تورم« و دلش برای یک تورم درست وحســابی تنگ شــده 
بود. او معتقد بود غرب این روزها در گرداب ثبات قیمت ها 
گــر همین رونــد ادامه پیدا  درحال دســت وپا زدن اســت و ا
کند، بیست سال آینده را نخواهد دید. اینها دیگر حرف من 
نیست و حرف یکی از خود مردم غرب است. پس خودتان 
دیدیــد که اینجــا چقــدر همه بدبخــت هســتند. دیدید؟ 

خیالم راحت باشد؟ 
تا گزارشی دیگر با شما خداحافظی می کنم. زندگی در برج 

بلند دموکراسی به شما خوش بگذرد.

غربدرگردابثباتقیمتها

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ حسین نقیب

سنگ مفت،حرف مفت!

لحظۀخداحافظی

instagram: mohammadreza.saghafi8
کارتونیست

محمد                رضا ثقفي

 وزیر: 
 حالا بگذریم

 خبر بعدی چیه؟
سخنگو:اینابرازهمدلیچندتالایکداره؟ 

کارگران:گریممونگرفت 
ناراحتنباشیدخدابزرگه!

نمایندهقزوین:منشلوارشیشجیبمیخوام! 
خبرنگارلندننشین:دراینجاهمهچیزوارونهاست 

وکارگرانازوضعیتجیبمسئولینخبردارند!
یکمسئولدرتوییتر:مردمکشورم 

درحالانتخابلباسهایبدونجیبهستند!
سال۱۴۰۰:منتظرمنوبتمشهتاجربدمجیبشونرو! 

#مرسی_همدلی#اینا_پول_نمیشه#شهرونگ

خاطرات جعلی خدمت

وزیرکار:قسممیخورم
کهازوضعیتجیبکارگرانخبردارم

کارتونیستگزارش به خاک ایران لندننشین خبرنگار


